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شکسته شدن پیاپی خطوط دفاعی ارتش سوریه در حلب، سقوط تعداد بالایی از 
شهر ها و روستا های منطقه و مهم تر از همه، تسلط تروریست ها بر 70 درصد شهر 
حلب باعث شده تا تحلیل های مختلفی در این خصوص به رسانه ها راه یابند. 
سرعت بالای پیشروی تروریست ها باعث شده تحلیلگران، ناظران و افکار عمومی 
دلیل آن را خیانت در صفوف ارتش سوریه و یا معامله روسیه با غرب و ترکیه معرفی 
کنند. این درحالی است که اتفاقی که در حلب رخ داده، پیش از این نیز بار ها در 
سوریه تکرار شده است. گروه های تروریستی حاضر در سوریه، بنابه مسائل متعددی 

بر ارتش این کشور برتری داشته اند. 
ایـــن گروه هـــای تروریســـتی دارای نیرو های داوطلبی هســـتند که بـــا دیدگاه های 
ایدئولوژیـــک اســـلحه در دســـت گرفته انـــد و بخـــش قابـــل توجهـــی از نیرو هـــا و 
فرماندهانشـــان ســـوابقی طولانی از نبرد ها در افغانســـتان، چچن، آسیای میانه و 
آفریقا دارند. در این میان باید در نظر داشت که تروریست های حاضر در سوریه از 
سراسر جهان جمع آوری شده اند، به گونه ای است که مسلمانان غرب نشین نیز 
به وفور در میان آن ها یافت می شـــوند. در مقابل، ســـاختار عمومی ارتش ســـوریه از 
سربازانی تشکیل شده که بنابه دلایل قانونی به خدمت سربازی فراخوانده شده و 
 ، به غیر از آموزش های نظامی معمول و حضور در درگیری فروکش کرده این کشور

صحنه های دیگری را تجربه نکرده اند. 
آنچه باعث کُند شـــدن ســـرعت پیشروی تروریست ها در دوره های قبلی جنگ 
ســـوریه شـــده و در ادامه به آزادســـازی بسیاری از مناطق اشغالی منتهی گشت، 
تشکیل بسیج مردمی در قالب »نیرو های دفاع وطنی«، حضور یگان هایی از محور 
مقاومت از افغانستان، پاکستان، عراق و لبنان تحت هدایت مستشاران نظامی 
ایرانی و همچنین فعالیت یگان های زبده ارتش ســـوریه بود. ارتش ســـوریه دارای 
دو یگان زبده با نام لشکر چهارم زرهی یا سپاه چهارم تحت فرماندهی ژنرال ماهر 
الاسد، برادر رئیس جمهور و نیرو های لشکر 25 نیروی ویژه مشهور به نیرو های ببر 
است. نکته مهم آنکه فعالیت تمام این یگان ها زمانی پرثمرتر شد که روسیه با قوای 

هوایی خود وارد نبرد ها شد. 

با تفاوت هایی تقریباً همان رویه در حال تکرار اســـت. تروریســـت های تکفیری 
خشن با هدایت فرماندهانی پرسابقه به دل یگان های عادی ارتش سوریه  زده و به 
سرعت پیشروی کرده اند. در میان خطوط دفاعی حلب، تنها یگان های معدودی 
از گروه های مقاومت حضور داشته و نیرو های روسی نیز در قالب ناظران منطقه 

کاهش تنش، در تعدادی اندک در مناطق مراقبتی حاضر بوده اند. 
خیانتی به معنای خاص خود وجود ندارد. نیرو های ارتش در خطوط مقدم به دلیل 
آتش بالای تروریست ها که امروز به تجهیزات پیشرفته تری مجهزند، شهدا و اسرایی 
، آن ها فوراً دستور عقب نشینی دریافت  داشته اند؛ در نتیجه با آشکار شدن پایان کار
کردند تا در شرایطی که سقوط حتمی است، کشته و اسیر بیشتری ندهند. با وقوع 
این تحولات، یگان های قوی ارتش سوریه به همراه گروه های مقاومت از جنوب و 

شرق سوریه به حلب اعزام شده و گروه های بیشتری در راهند. 
وضعیت نبرد به گونه ای پیش نرفت که فرصت و امکانی برای استقرار یگان های 
جدید و قوی تر در خطوط دفاعی شمال و غرب شهر حلب پیش آید و از این رو 
آن ها در بخش های دیگر حلب که قابلیت ایجاد خطوط دفاعی جدید، مستحکم 

و مطمئن داشته، مستقر شدند. 
روسیه نیز علی رغم گرفتاری هایش در اوکراین، عملیات هوایی سنگینی را کلید 
( دو عملیات بزرگ اجرا   زده است. جنگنده های روس روز گذشته )شنبه 10 آذر
کردند. آن ها دو محل تجمع تروریســـت ها را یکی در شـــهر جسر الشغور در حومه 
غربی ادلب و دیگری را در میدان باســـل شـــهر حلب هدف قرار دادند. در حمله 
حلب که تصاویر آن به طور گسترده ای در رسانه ها منتشر شده است، بیش از 30 
تروریست  مستقر در میدان کشته شده و ده ها نفر دیگر زخمی شده اند. این نیرو ها 
برای اعمال قدرت، نظارت بر حکومت نظامی غیررسمی در شهر و همچنین شادی 

در میدان تجمع کرده بودند که طعمه جنگنده های روس شدند. 
 

   روسیهپیشازحملهبهحلب
بمبارانتروریستهاراآغازکردهبود

روسیه از چند ماه قبل و با توجه به افزایش فعالیت تروریست ها در استان ادلب 
-مرکز اصلی تجمع تروریست ها در سوریه- برنامه ای برای بمباران سنگین مواضع 
آن ها طرح ریزی کرد، اما در اوایل اجرای این برنامه، به دلیل فشار ها آن را ر ها کرد. 

گفته می شود دولت ترکیه به دولت سوریه فشار آورده بود در ازای تعامل در حوزه سیاسی، 
خواهان توقف بمباران ادلب شود. این عملیات ها تا اندازه ای مهم و مؤثر بودند که منابع 
نزدیک به تروریست ها تلاش دارند با اتکا به حجم بالای بمباران های صورت گرفته، روسیه 
را ناقض توافق کاهش تنش نشان دهند و از آن توجیهی برای حمله خود به حلب بسازند. 
عملیات پیشینی روسیه به همراه افزایش بمباران هایش در روز های اخیر نشان می دهد 

روس ها برخلاف ادعا ها، تاکنون حاضر به معامله نشده و همچنان قائل به نبردند. 

   روسیهدرچهشرایطیمیجنگد؟
روسیه در وضعیتی می جنگد که در جنگ با اوکراین گرفتاری های زیادی دارد. چند 
ماه است که بخش هایی از استان کورسک در داخل روسیه توسط ارتش اوکراین به 
تصرف درآمده است. روس ها هرچند قسمتی از مناطق تصرف شده را پاکسازی 
کرده اند اما اوکراینی ها همچنان در مناطق قابل توجهی حضور دارند. در ابتدای نفوذ 
اوکراین به کورسک، روسیه روی مبارزان چچنی برای جلوگیری از پیشروی بیشتر 
اوکراینی ها حساب باز کرد و چندی است برای به عقب راندنشان هزاران سرباز از 
کره شمالی را در این استان مستقر کرده است. مسکو با وجود گرفتاری های مهمی 
که در سرزمین اصلی اش و مرز های مجاور خود دارد، همچنان در سوریه می جنگد. 

   نوعحضورروسیهچگونهاست؟
مأموریت اصلی روســـیه در ســـوریه از ابتدای ورودشـــان تاکنون، عملیات هوایی 
بوده است. روس ها خود درخواست کرده بودند تعدادی از یگان های زمینی خود 
را برای تطبیق با نبرد های جدید، کسب تجربه و همچنین قدرت نمایی بیشتر در 

عرصه جهانی وارد نبرد کنند. 
این نیرو های زمینی وظیفه دفاع از پایگاه های دائمی و موقت روسیه و عملیات 

مشترک با یگان های سوری را برعهده دارند. 
وظیفه دیگر آن ها، گشـــت و دیده بانی در مناطق کاهش تنش بوده که در قالب 

گفت وگو های آستانه میان ایران، روسیه و ترکیه ایجاد شده است. 

   خطرتوطئهبازیگربزرگ
یست های وابسته به این کشور اجرایی  حمله به حلب با عاملیت ترکیه و ترور

شده، اما رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور آن را به دستور آمریکا 
یم صهیونیستی اجرایی کرده است. اگر تنها اهداف ترکیه در  و برای نجات رژ
حمله به حلب وجود داشـــتند، می شـــد آن را به توســـعه طلبی های منطقه ای 
محـــدود کـــرد، اما نبرد کنونی عرصه تلاش برای تحقق اهداف آمریکاســـت که 

طمع ورزی های گسترده تری دارد. 
روسیه می داند زمانی که دستان آمریکا در کار است، دیگر دایره توسعه طلبی ها 
به شمال عراق و سوریه منحصر نمی شود، بلکه در نقشه ای کلان، ضربه سنگین 
به منافع مســـکو مدنظر اســـت. آمریکا که برای روس ها در اوکراین تنگنا ایجاد 
کرده، می داند انعکاس قدرت جهانی روسیه از طریق حضور این کشور در سوریه 
امکان پذیر شـــده و با تحقیر مســـکو در این زمینه، می توانند آن را از بین ببرند. 
هدف دیگر واشنگتن، کشاندن بحران به قفقاز است تا در ادامه قفقاز شمالی 

یست ها تبدیل شود.  ک روسیه هم به محل جولان ترور در خا

   خطرتلاشهابرایسوقدادنروسیهبهمعامله
یه و منافع روســـیه را تهدید می کند، تلاش غرب برای  مهم ترین خطری که ســـور
یه  افزایش فشـــار ها بر این کشـــور اســـت تا کرملین حاضر به معاله بر ســـر ســـور
شـــود. اگر علی رغم تلاش دمشـــق و متحدانش، حلب و یا حتی حماه ســـقوط 
تش به  کنـــد، غـــرب به مســـکو پیشـــنهاد خواهد کـــرد در صورت توقـــف حملا
یه،  یســـت ها و به رســـمیت شناختن غیررسمی قلمرو جدیدشـــان در سور ترور
آن هـــا نیز فشار هایشـــان بر حضور نظامی روســـیه در متصرفاتـــش در اوکراین را 

کاهش خواهند داد. 
روسیه اگر چنین پیشنهادی را بپذیرد، سرنوشتی همانند شوروی خواهد یافت؛ 
با این تفاوت که دیگر سرزمین قابل توجهی برای عقب نشینی وجود ندارد. در 
اواخر جنگ سرد، روس ها پذیرفتند با عقب نشینی از شرق اروپا، بلوک شرق را 
منحل کنند، اما بدون تحرکات نظامی، امواج ایجاد شده به داخل سرزمین های 

شوروی کشیده شده و آن را نیز فروپاشاند. 
، می تواند  یه به قفقاز و از آن طریق به نواحی جنوبی مسکو سرایت بحران از سور
علاوه بر آنچه ولادیمیر پوتین، بزرگ ترین فاجعه ژئوپلیتیکی قرن بیستم خوانده، 

بزرگ ترین فاجعه ژئوپلیتیکی قرن بیست و یکم را هم برای روس ها رقم بزند. 

حمله برق آسای روز بیست و هفتم نوامبر )7 آذرماه( تروریست ها به حلب گرچه 
مردم عادی منطقه خاورمیانه را حیرت زده کرد، اما برای بسیاری از کارشناسان و 
استراتژیست ها تعجب آور نبود. آن ها که تحرکات تروریست ها در شمال جغرافیای 
کشور سوریه را رصد می کردند از ماه ها پیش خطر یک ائتلاف از تمام نیرو های سلفی 
و معارض را گوشزد می کردند. با اعلام نام »محمد الجولانی« به عنوان سرکرده هیئت 
تحریر الشام، به عنوان رهبر اتاق عملیات این حمله، ماهیت تکفیری تروریستی 

این معارضان آشکار شد. 
گرچه حالا تلاش می شود سابقه تروریستی تکفیری هیئت تحریر الشام و رهبر آن 
الجولانی، انکار شـــود اما نگاهی به پیشـــینه این گروه و بررســـی سوابق الجولانی از 

واقعیت هولناک مغز متفکر اتاق عملیات آنان پرده برداری می کند. 

   مختصرازهیئتتحریرالشام
این گروهک نتیجه  ادغام کامل پنج گروه در یک ساختار نظامی واحد است: جبهه 
فتح الشام، حرکة نورالدین زنکی، لواء الحق، جبهه أنصارالدین و جیش السنة. 
علاوه بر این، چند گردان، تیپ و شخصیت های دعوتی نیز به آن پیوسته اند. این 
گروه تروریستی روند آستانه )ایران، روسیه و ترکیه( را رد کرده و آن را بخشی از توطئه 

علیه آنچه آن را »انقلاب سوریه« می خواند، می داند. 
هیئت تحریر الشام 2۸ ژانویه 2017 پس از آغاز مذاکرات آستانه بین دولت سوریه 
و مخالفان با مشـــارکت روســـیه، ترکیه و ایران اعلام موجودیت کرد. در این زمان، 
نیرو های مخالف نظام سوریه بر سر مشارکت یا عدم مشارکت در این مذاکرات 
دچار اختلاف شدند و این اختلاف به درگیری هایی میان برخی گروه های مسلح 

مخالف دولت سوریه منجر شد. 
طبق بیانیه ای که این گروه ها در اینترنت منتشر کردند، این ادغام به دلیل آنچه 
آنان آن را »توطئه هایی علیه انقلاب سوریه« و »درگیری های داخلی که موجودیت 
آن را تهدید می کند« می خواندند، صورت گرفته است. در این بیانیه، از گروه های 
فعال در صحنه جنگ سوریه دعوت شده بود تا به این گروه پیوسته و دستاورد های 

انقلاب! و جهاد! را حفظ کنند. 
این ادغام چند روز پس از اعلام پیوســـتن پنج گروه دیگر به حرکت احرار الشـــام 
صورت گرفت که عبارتند از ألویة صقور الشـــام، جیش الإســـلام- بخش ادلب، 
جیش المجاهدین، تجمع »فاستقم کما أمرت« و الجبهة الشامیة- بخش حومه 

غربی حلب. 

   زمینهها
اعلام تشـــکیل هیئت تحریر الشـــام در شـــرایط عقب نشینی ها و شکست های 
متوالـــی نظامـــی نیرو های ارتش آزاد ســـوریه صورت گرفت که مهم ترین آن ها فتح 
شـــهر حلب، بزرگ ترین شـــهر شمال سوریه، به دســـت دولت سوریه و کوچاندن 

معارضان ساکن آن بود. 
جبهه فتح الشام )جبهه النصرة سابق( که مهم ترین و برجسته ترین مؤلفه این گروه 
کید کرده  جدید بود، مذاکرات آستانه را بخشی از توطئه علیه سوریه دانسته و تأ
بود که مســـیر سیاســـی همراه انقلاب! از ابتدا به اهداف آن خدمت نکرده، بلکه 

زنجیره ای از آنچه توطئه خوانده شده، بوده است. 
این جبهه، حمایت روسیه از مذاکرات آستانه را تحقیر کردن مردم سوریه دانست و 
کید کرد روسیه، سوریه را اشغال و بسیاری از شهر های آن را بمباران و تخریب کرده  تأ
است، درنتیجه درگیری های نظامی میان جبهه فتح الشام و گروه های سوریه ای 
دیگر بر سر مشارکت در مذاکرات آستانه آغاز شد که درنهایت ازجمله عواملی بود 

که به تشکیل این تشکل جدید منجر شد. 
(، که پیش تر ریاست حرکت احرار الشام را برعهده داشت،  هاشم الشیخ )ابوجابر

، به  به عنوان رهبر تشکل جدید انتخاب شد. او پس از جدا شدن از حرکت احرار
هیئت جدید پیوست و رهبری آن را برعهده گرفت. 

   ریبرندمیکنم،پسهستم
هیئـــت به طـــور رســـمی از اعلام یک خـــط ایدئولوژیک خاص خـــودداری کرده و 
علی رغم اتصال های غیرقابل انکار ایدئولوژیکش به القاعده و جبهه النصره بر این 
کید دارد یک گروه مستقل است و نماینده  گروه های قبلی نیست. هیئت  نکته تأ
اعلام کرده تشکیل آن گامی است که در آن تمامی نام ها و عناوین ذوب شده اند. 
اولویت اصلی هیئت، ســـرنگونی دولت ســـوریه اعلام شـــده است. این گروه خود 
را »مرحلـــه ای جدیـــد از انقلاب ســـوریه می داند کـــه در آن اختلافات پایان یافته و 

پیروزی ها بازخواهد گشت.« 
رهبر هیئت، هاشم الشیخ اعلام کرد این گروه به دنبال متحد کردن تمام نیرو های 
ضددولتی سوریه ای در یک ساختار واحد و تحت یک رهبری مشترک برای هدایت 
فعالیت های سیاسی و نظامی انقلاب است تا به هدف خود، یعنی سرنگونی نظام 

و آزادسازی تمامی اراضی سوریه دست یابد. 
وی در یک پیام ویدئویی در فوریه 2017 که اولین حضور او پس از تصدی این سمت 
بود، اعلام کرد نیرو های هیئت عملیات نظامی علیه نیرو های دولت سوریه را از 
سر خواهند گرفت. او ادعا کرد تشکیل هیئت مرحله ای جدید از انقلاب سوریه 
است و این تشکل پروژه ی خود را با احیای فعالیت های نظامی علیه نظام سوریه 
آغاز خواهد کرد. علی رغم این اهداف اعلامی اما این تشکل از توضیح پیشینه 

ترورویستی و تکفیری اعضای اصلی و رهبرانش سر باز  زده است. 

   الجولانی؛ازبیعتبابنلادنتاالبغدادی
ابومحمد الجولانی، رهبر این گروه تروریستی از سوریه برای پیوستن به گروه القاعده 
در عراق به این کشور منتقل و هنگامی که اعتراضات در سوریه آغاز شد، این گروه 
او را در اوایل 2012 به سوریه فرستاد تا جبهه النصرة را به عنوان شاخه ای از القاعده 
تشکیل دهد و در سرنگونی نظام سوریه مشارکت کند. او در سال 201۶ ارتباط خود 

با القاعده را قطع کرد و نام گروه خود را به »جبهه فتح شام« تغییر داد. 
»اسامه العبسی الواحدی« معروف به ابومحمد الجولانی یا »فاتح«، در سال 1۹۸1 
میـــلادی در بلـــده شـــحیل در دیـــر الزور به دنیـــا آمد. او از خانواده ای اهل اســـتان 
ادلب است و در دوران نوجوانی به همراه خانواده اش به ادلب نقل مکان کرد. وی 
تحصیلات دبیرستان را در ادلب گذراند و سپس در دانشکده پزشکی این شهر 
مشغول به تحصیل شد. بعد از دوسال تحصیل در رشته پزشکی، به عنوان معلم زبان 
عربی به کار پرداخت. روایت دیگری هم وجود دارد که نام واقعی او احمد حسین 
علی الشرع بوده و اصل او به منطقه جولان بازمی گردد. پس از آن، او به دمشق نقل 

مکان و یک سال در دانشکده رسانه این شهر تحصیل کرد. 

   گرایشفکری
الجولانـــی هرگز ارتباط خود را با جریان »ســـلفیه جهادی« بـــه ویژه »گروه القاعده« 
که به شاخه آن در عراق پس از اشغال آمریکا در 2003 پیوسته بود، پنهان نکرد. او 
تحت رهبری ابومصعب الزرقاوی و جانشینان او فعالیت می کرد و سپس با ایمن 
الظواهـــری، رهبـــر القاعـــده بیعت کرد و گفت طبق دســـتورات او عمل می کند تا 
اینکه در جولای 201۶ اعلام کرد گروهش ارتباط خود را با القاعده قطع کرده است. 

   کارخانهرادیکالسازی
جولانی زمانی که هنوز دانشجو بود، برای شرکت در خطبه های نماز جمعه- که 
محمود قول آغاســـی )ابوالقعقاع( در »مســـجد العلاء بن الحضرمی« در صاخور 
حلب می خواند- از دمشق به حلب می آمد. پس از حمله آمریکا به عراق در مارس 
2003، آغاسی فراخوان داد که باید دربرابر این حمله مقاومت کرد. جولانی از اولین 
کسانی بود که به این فراخوان پاسخ داد و در جنگ با نیرو های آمریکایی در عراق 

شرکت کرد. او مسئول تأمین راه ها در سوریه برای افرادی بود که قصد داشتند در 
این جنگ شرکت کنند. 

جولانی به گروه وابسته به القاعده که توسط ابو مصعب الزرقاوی اردنی تأسیس 
شده بود، پیوست و با اسامه بن لادن اعلام بیعت کرد. او به سرعت در صفوف 
این گروه پیشرفت کرده و به یکی از نزدیک ترین افراد به الزرقاوی تبدیل شد. پس از 
کشته شدن الزرقاوی در سال 200۶ در حمله هوایی آمریکا، جولانی به لبنان رفت و 
به نظر می رسد که در آنجا نظارت بر آموزش  جند الشام  که با القاعده مرتبط بود را 
بر عهده داشت. سپس به عراق بازگشت و در زندان  بوکا  زندانی شد، اما در سال 

200۸ آزاد شد و به رهبری عملیات های القاعده در موصل رسید. 
پس از آغاز تحرکات علیه نظام سوریه، جولانی در ژانویه 2012 اعلام کرد که  جبهه 
النصره برای اهل شام را تشکیل داده است که بعدها به نام  جبهه النصره  شناخته 
شد. الجولانی از زادگاه خود،  الشحیل  به عنوان پایگاهی برای فعالیت این جبهه 
استفاده کرد و از مردم سوریه خواست که جهاد! کرده و سلاح به دست گیرند تا 
حکومت سوریه را سرنگون کنند. از آن پس او در ادبیات جبهه به عنوان  مسئول 

کل جبهه النصره شناخته شد.
این گروه در ابتدا از گروه داعش حمایت می کرد و به القاعده تعلق داشت. الجولانی 
فعالیـــت نظامـــی خود را با  دولت اســـلامی عـــراق  که در اکتبر 200۶ توســـط ابو بکر 
البغدادی تأسیس شده بود، از سر گرفت. او به سرعت در این ساختار پیشرفت 

کرد و  رئیس عملیات این گروه در استان نینوا شد. 
وقتـــی ابوبکر البغـــدادی در ۹ آوریل 2013، نام های  دولت اســـلامی عراق  و  جبهه 
النصره را لغو کرد و این دو گروه را در یک واحد جدید به نام  دولت اسلامی عراق و 

شام  ادغام کرد، الجولانی در روز بعد این تصمیم را رد کرد.
او بیعـــت خـــود را تنها با رهبری مرکزی القاعده به رهبری ایمن الظواهری اعلام 
کـــرد و گفـــت:  »ایـــن بیعـــت از جانب ما، اعضـــای جبهه النصره و مســـئول آن 
است و ما بیعت خود را با شیخ جهاد، شیخ ایمن الظواهری تجدید می کنیم 
یم.« این جبهه وارد جنگ با  دولت اســـلامی عراق و  و بر آن ســـمع و طاعت دار
یه تصاحب  یادی را از جمله مناطق نفت خیز سور شـــام  شـــد که از آن مناطق ز
کـــرده بـــود. با این حـــال، تحلیلگران و ناظران می گویند که  جبهه النصره تحت 
یه تبدیل شد و در  رهبری الجولانی به یکی از قوی ترین گروه های مسلح در سور
یه جرئت  یه و مراکز امنیتی آن در سراسر سور یم سور عملیات های خود علیه رژ

یادی نشان داد. و قدرت ز

   سفیدشوییباکمکالجزیره
شبکه الجزیره در ری برند کردن و سفید شویی شخصیت الجولانی نقش ویژه ای 
ایفا کرده اســـت. اولین مصاحبه رســـانه ای الجولانی در تاریخ 1۹ دســـامبر 2013 با 
شبکه الجزیره بود که در برنامه  لقاء الیوم  پخش شد. برخی تحلیلگران در آن زمان 
اظهار داشتند که او  فرهنگ نوعی و متنوعی دارد و پروژه دینی خاص خود را دنبال 
می کند و از اشتباهات القاعده در عراق می آموزد تا پروژه خود را در سوریه به پیش 
ببرد.  آنها او را نماینده  نسل جدیدی از رهبران القاعده  دانستند. در این مصاحبه او 
اظهار داشت: » ما مسلمانان را تکفیر نمی کنیم؛ زیرا تکفیر مسلمان نیاز به فتوا دارد 
و این از صلاحیت علماست.« گفته هایی که کاملا خلاف مشی او در میدان بود.  
همچنین در این مصاحبه او در مورد آینده سوریه گفت: »ما قصد نداریم به تنهایی 
آینده سیاسی سوریه را بعد از سقوط نظام تعیین کنیم و نمی خواهیم انحصار در 
رهبری جامعه داشته باشیم، حتی اگر به مرحله ای برسیم که در آن توانمند شویم.«
در مصاحبه دومش که در ماه مه 2015 با همان شبکه انجام داد، گفت که »ما در 
القاعده از انقلاب های بهار عربی حمایت می کنیم؛ زیرا رهبر القاعده، الظواهری، 

دستور به حمایت از این انقلاب ها داده است.«
وی شکست بسیاری از این انقلاب ها را به دلیل این دانست که  »ارتش های منطقه 
میلیون هـــا دلار هزینـــه کرده انـــد نه برای حمایت از مردم، بلکه برای کنترل آنها اگر 
شورش کنند. بنابراین مردم این منطقه فقط با تشکیل ارتش های خود می توانند 

آزادی خود را به دست آورند.«
کید داشت هدف  وی همچنین از دریافت دستوراتی از الظواهری خبر داد که تأ
آنها سرنگونی رژیم سوریه و متحدانش مانند حزب الله است و پس از آن با همکاری 

با شرکا، حکومت اسلامی را ایجاد کنند.

   دستدرجیبقطروشبکهالجزیره
دوحه ارتباطات نزدیکی با  جولانی  دارد و از او پشتیبانی مالی و رسانه ای می کند و 
شبکه الجزیره را برای پخش پیام های او به کار می گیرد. قطر از جولانی برای انجام 
نقش تخریبی خود در سوریه و حمایت از گروه های تروریستی استفاده کرده است. 
قطر بین سال های 2010 تا 2015 میلیون ها دلار به جبهه النصره کمک کرده است. به 
عنوان مثال، دوحه افراد خود را برای جنگ در کنار جبهه النصره به سوریه فرستاده 

و سلاح در اختیار آنها قرار داده است.
به گزارش مرکز اروپایی مطالعات تروریسم، در سال 2015، مقامات اطلاعاتی قطر 
چندین بار با جولانی ملاقات کرده و وعده افزایش حمایت ها را در صورت انجام 
تغییراتی در وفاداری ها به او دادند. در سال 201۶، خبرگزاری رویترز گزارشی منتشر 
کـــرد مبنـــی بر اینکه امیر قطـــر در دیداری مخفیانه با جولانـــی در مورد حمایت از 

جنگجویان در حلب گفت وگو کرده است.

   عملیاتگستردهبرایلاپوشانیمشکلاتداخلی
در مناطق شمالی سوریه که تحت سیطره نیابتی های ترکیه است، از آغاز سال 
جـــاری میـــلادی  اعتراضات گســـترده ای علیه  هیئت تحریر شـــام  و فرمانده آن، 
ابومحمد الجولانی، شـــدت یافته اســـت. این تظاهرات که از 27 فوریه آغاز شده، 
در ماه مارس 2024 به مرکز شـــهر ادلب رســـید. خواســـته های مردم شـــامل چند 
نکته اصلی بود؛ سرنگونی الجولانی، پایان دادن به رفتارهای امنیتی سرکوبگرانه، 
آزادسازی زندانیان و افشای سرنوشت مفقودین و شکستن انحصار اقتصادی. 
این اعتراضات به یک حرکت مردمی تبدیل شـــد که در آن گروه های مختلف از 
جمله افراد غیرنظامی و اعضای سابق گروه هایی که تحت سلطه  تحریر شام  قرار 

گرفته بودند، مشارکت دارند.
این اعتراضات پس از مجموعه ای از تحولات داخلی در   تحریر شام  به اوج خود 
رسید. یکی از مهم ترین عواملی که باعث بروز این اعتراضات شد، بازداشت تعداد 
زیادی از مردم ادلب به اتهام  ارتباط با خارجی ها  و  همکاری با نیروهای بیگانه  بود. 
این اقدام موجب افزایش نارضایتی ها و در نهایت فشارهایی شد که باعث آزادی 
تدریجی این متهمان گردید. در این میان، قتل یک جنگجو به نام عبدالقادر حکیم 

تحت شکنجه در زندان های  تحریر شام  نیز به شدت خشم مردم را برانگیخت.
تحلیلگران معتقدند که این اعتراضات به دلیل اختلافات داخلی در  تحریر شام  
و وضعیت اقتصادی و امنیتی نامناسب در مناطق تحت کنترل این گروه تشدید 
شده بود. وائل علوان، پژوهشگر سوری و تحلیلگر مسائل امنیتی، اظهار کرد که 
» الجولانی و گروهش اکنون در تقاطع سرنوشـــت قرار دارند« و پیش بینی می کند 
کـــه وی برای کنترل مشـــکلات داخلی و انجام مصالحه هـــا تلاش خواهد کرد. از 
آغاز این اعتراضات در مناطق تحت تسلط الجولانی پیش بینی می شد که این 
گروه برای فرار از مشکلات متعدد داخلی خود در مناطق تحت تسلطش به یک 

عملیات گسترده دست بزند. 
طبق گزارش های  شـــبکه حقوق بشـــر ســـوریه ، از زمان تأســـیس  جبهه النصره در 
2012 تا پایان 2021، این گروه حداقل 505 غیرنظامی را کشـــته و 2327 نفر را به طور 
خودسرانه بازداشت کرده است. این سوابق، به نارضایتی ها دامن زده و اعتراضات 

را شدیدتر کرده است.
در نهایت، این اعتراضات که علیه فساد مالی، انحصار تجاری و عدم شفافیت 
در مورد مفقودین است، نمایانگر یک تحول بزرگ تر در منطقه است. این تحول نه 
تنها در به چالش کشیدن  هیئت تحریر شام مؤثر است  بلکه تأثیرات گسترده تری 

نیز بر آینده سیاسی و امنیتی سوریه خواهد داشت.

برخی تحلیلگران، اتفاق های اخیر در شهر حلب سوریه را نتیجه یک بازی پشت صحنه روس ها می دانند، شواهد متعددی در  ردّ این ادعا وجود دارد

معامله ای در کار نیست

رهبر گروه تروریستی تحریرالشام کیست؟
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